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 درنا
آمد،   یــادم  آهــان  گفتــم: 

دوست  آبی  بودی  نوشــته 
داشت.

بــاز خندیدی. ایــن عادتت 
بود که به ســؤال ها جواب نمی دادی، 
فقط لبخند مــی زدی و من باید خودم 

می فهمیدم معنی لبخندت چیست.
گفتم: دیگه دوست داری داستان چی 

رو بنویسی؟
این بــار دیگر لبخند نزدی . بدون مکث 

گفتی : درنا.
آن قدر ســریع جــواب دادی که حتم 

کردم داستانش را نوشته ای.
گفتم: درنا؟ چرا درنا؟!

گفتی دوســت دارم. یک بار بابام بردم 
تالاب، اونجــا درنا دیدم... می دونی یه 

درنا هست اسمش امیده؟
می دانستم.

- هزار کیلومتر میاد تا به ایران برســه. 
درنای ایرانه. اینم می دونستی؟

آوار  تصویــر  مانیتــور،  بــه  زده ام  زل 
هولناک موشــک هایی که مدرســه تان 
را ویــران کــرده، تار اســت و لــرزان. 
زیر ایــن تصویر تار و لــرزان، کیف ها و 
دفترهایی هســت که توانسته اند هنوز 
زنــده بماننــد. یک حــس پنهان قوی 
به من می گوید دفتــر تو هم باید میان 
همیــن کیف ها و دفترهایی باشــد که 

زنده مانده اند.
تو عادت داشــتی برای داســتان هایت 
نقاشی بکشــی. می گفتی: می خوام با 

نقاشی های خودم کتابش کنم.
روی  کــه  می گــردم  دفتــری  دنبــال 
باشد.  کشیده  نقاشی  برگ های خط دار 
باید بگردم دنبال یک  توی نقاشــی ها 
درنای سفید که روی زمینه آبی تالاب 
ایســتاده باشــد. اما نگفتــی بچه های 
هشت، ۹ساله یک درنای سفید را روی 

کاغذ سفید چطوری می کشند؟
شــاید همین باشــد. اگر این تصویر که 
بارانی، مواج و  انگار پشت شیشــه ای 
پیدایش کردم.  ببینم.  تار  شده، بگذارد 
این صفحه نقاشی  حتما همین است؛ 
که از این کیف آبی بیــرون زده، با این 
پرنده ســفید که اینجا وســط صفحه 
یکدســت آبی ایســتاده با این نوشــته 
کودکانه، این گوشــه با مــداد کم رنگ 
مشــکی: داســتان درنای امیــد ایران 
و یکــی، دو کلمه دیگری کــه مچاله 
شده. اسم داســتان حتما همین است. 
حالا با چه دلی بروم ســراغ فایل های 

ذخیره شده؟

روایت آدم ها از ۱۷ روز جنگ 

شب های موشکباران
یادداشت

جامعهجامعه

 زهرا جعفرزاده: شب، هیولاست؛ دهانش را باز می کند و ما را می بلعد. شب، سقفی سیاه است، تاریکی 
مطلق که در فاصله های نامنظمی روشن می شود، نوری می تاباند، روز می شود و از آن جز دود و شعله 
و بویی از ســوختن، چیزی نمی ماند. شب، موشکباران است؛ اشــیائی نورانی که از پشت شیشه  ها پیدا 
نیستند تا وقتی به هدف بخورند و «بوممم» صدا دهند. شب دود و آتش و شعله هایی از سوختن است 
که ســقف را آبی و قرمز می کنند. شــب، ترس است و وحشت و اضطراب و جنگ برای بقا. شب سؤال 
است: این بار نوبت چه کسی است؟ خانه چه کسی قرار است ویران شود؟ جان چه کسی میان آوارها، 
از دست برود و روح سرگردانش نداند چه بلایی سرش آمده؟ شب، شب جنگ است که تعدادش به ۱۷ 

رسیده. ۱۷ شب موشکباران، مرگ، اضطراب، آوارگی، خانه  به دوشی و سرگردانی.

خیابان جردن: ساعت ۹:۱۳ شب
تاریکی شنی اســت که روی خیابان ها ریخته، مثل دانه های برفی که سیاه است و شهر را پوشانده. 
پنجشنبه شبی که گذشت، ۲۱ اسفندماه، یکی از همین شب ها بود. کمتر از ۱۰ روز به آخر سال، خیابان ها 
در سیاهی فرو رفته اند و جز چراغ قرمز و سبز و سردر برخی مغازه ها که روشن است، مابقی خاموشی 
است. پمپ بنزین جردن به تقلید از خیابانش، خلوت است و نیمه تعطیل. روی هم  شاید دو خودرو در 
صف ایستاده  اند تا باکشان پر شود. جز سوپرمارکت ها، خاموشی روی صورت خیابان پهن شده است. در 

آخرین هفته سال، تمام کافه ها، فروشگاه ها و مغازه ها تعطیل هستند.

تجریش: ساعت ۹:۲۰ شب
از جــردن تا تجریش کمتر از ۱۰ دقیقه فاصله اســت؛ بس که همه جا خلوت اســت و بی ترافیک. 
ایست بازرسی ها کمتر و سبک تر هستند. درمانگاه شبانه روزی باز است، اما کرکره  همسایه ها پایین . نزدیک 
باغ فردوس چند مغازه ای باز اســت؛ حلیم و آش و ساندویچ می فروشند. آدم هایی را هم می توان دید. 
غیر از این، پیاده راه خالی است. نزدیک میدان  تراکم جمعیت بیشتر است. پرچم های برافراشته و صدای 

عزاداری بلند است. نمی توان مسیر را به سمت شریعتی ادامه داد.

میدان هفت تیر: ساعت ۹:۴۰ شب
چراغ های همیشه روشن پل طبیعت، خاموش است. کسی روی پل نیست. داخل پارک هم از سمت 
بزرگراه تاریک است. شهر خالی است اما چراغ  خانه ها روشن. تمام مغازه های منتهی به میدان هفت تیر 
تعطیل هســتند؛ فرش فروشی ها، مانتوفروشی ها و لباس فروشــی ها. در خود میدان اما جمعیتی روی 

زمین نشسته اند برای عزاداری با پرچم های برافراشته.

ایرانشهر: ساعت ۹:۴۵ شب
در شــرایط عادی کافه های ایرانشهر جای سوزن  انداختن نیست، اما پنجشنبه شب (۲۱ اسفند)  تنها 
چیزی که این خیابان برای عابرانش دارد، تاریکی است. خیابان های سنایی و میرزای شیرازی نیز همین 
وضعیت را دارند. پمپ بنزین خیابان میرزای شیرازی آن قدر خلوت است که در چند دقیقه می توان باک 

بنزین را پر کرد. جز یک مغازه شیرینی فروشی، همه کرکره ها پایین است؛ حتی داروخانه ها.

بلوار کشاورز: ۹:۵۰ شب
برج های بلندمرتبه سامان  سوت و کور است. از ده ها طبقه اش، دو تا سه خانه ای روشن است. اینجا 
هم تعطیل است و کسی در پیاده راه نیست. نرسیده به میدان ولیعصر خبری از دست فروش های شب 

عید نیست، همه جمع کرده اند. اثری از آنها روی زمین دیده نمی شود.

خیابان انقلاب: ساعت ۱۰ شب
خیابــان انقلاب پر جنب و جوش تر اســت. مغازه ها تعطیل اند اما چهــارراه ولیعصر  عابران زیادی 
دارد. ماشــین های پرچم دار ایستاده اند و سرنشــینان در حال تکان دادن پرچم ها. چراغ های مترو روشن 
است، اما کسی نه وارد می شود و نه خارج. ابتدای خیابان وصال شیرازی آخرین دسترسی خودرویی به 
سمت میدان انقلاب اســت. از آن جلوتر با ماشین های پلیس بسته شده و باید به سمت شمال وصال 

شیرازی حرکت کرد.

خیابان گیشا: ساعت ۱۰:۶ شب
جز ســوپرمارکت ها و اغذیه فروشــی های کوچک، کرکره ها پایین است. مرکز خرید نصر که همیشه 

با حضور آدم ها شلوغ بوده، تاریک و تعطیل است و خیابان ها خالی. از یک روز تعطیل هم تعطیل تر.

کافه های برج «آ .اس .پ»: ساعت ۱۰:۱۲ شب
تاریکی به خیابان های اطراف برج «آ . اس. پ» هم رسیده. کافه ها تعطیل هستند و مسیرهای منتهی 
به آنها خالی. خیابان کناری که هیچ وقت جای سوزن انداختن نبود ، خالی از ماشین هاست. تا صدها متر 

آن طرف تر عابری دیده نمی شود.

مهناز: موشک ها را می شماریم
«صــدای جنگنده کــه می آید، خیلی دلم می خواهد می توانســتم دســتم را دراز کنم، بگیرمش و 
نگذارم به مقصد برسد. آن صدای گرومپی که بعدش شنیده می شود، دل را هزار تکه می کند. یعنی به 
کجا خورد؟ بر ســر چه کســی فرود آمد؟ و اتفاق بعدش، هجوم به سایت های خبری داخلی است، به 
شبکه های ماهواره ای. یعنی کجا را زدند؟ چند نفر مُردند؟ هر چند  دسترسی ها سخت است و اطلاعات 
قطره چکانی می رســد». مهناز ۷۰ ساله  اســت؛ زنی با سه فرزند که همه شــان ازدواج کرده و رفته اند. 
خواهر و برادرانش خارج از ایران هســتند. سرگرمی های شبانه اش، پیش از این، تماس های تصویری و 
تلفنی با خارج نشــین ها بود، اینستاگرام گردی و بالا و پایین کردن واتس اپ. حالا ولی کلافه است. از این 
مبل به آن یکی جابه جا می شــود. گوش را تیز می کند و می شــمارد: «امشب تقریبا ۱۰  موشک زدند». و 
بلافاصله تماس هایش با ســه فرزندش شروع می شود: «شما هم شنیدید؟ سمت شما بود؟». پیش از 
این با همســر ۷۷ ساله اش به توصیه پزشــک پیاده روی می رفت و اکنون در چهاردیواری، موشک ها را 
می شــمارند؛ ساختمان های اداری اطراف خانه شان کم نیست. می ترسند زیاد در خیابان جابه جا شوند: 
«دهه ۶۰ که جنگ شــد، با بچه ها ســرگرم بودیم، الان بیکاریم و هیچ چیزی سرگرم مان نمی کند. فقط 
نشسته ایم اخبار گوش می دهیم. یک گوش مان به خبرهاست و یک گوش دیگر به آن سوی پنجره ها». 
دیگر می داند پدافند چیست و جنگنده چه صدایی دارد. این صدای بمب بود یا موشک. شرق را زدند یا 
غرب. همســرش به تازگی شیشه های خانه را به رسم دهه ۶۰، چسب های ضربدری زده است. شب ها 

با فاصله از پنجره می خوابند.

شهرام: هر نور در آسمان شب، یعنی جنگ ادامه دارد
«شــهرام»، مرد جوانی اســت. کمتر از یک ســال از ازدواجش می گذرد. دقیقا در دومین روز جنگ 
۱۲روزه، مراســم عقدش برگزار شد و می گوید از آن روز تاکنون همه چیز عجیب بوده است: «احساس 
ناامیدی و ناتوانی دارم. وضعیت از کنترلم خارج شــده. عملا هیچ  کاری نمی توانم انجام بدهم و هیچ 
چیزی را از آینده  متصور نیستم ». او پیش از این روزهای تحمیل شده، شب ها ساعت ۹ به خانه می رفت، 
تا شــامی می خورد و پیاده روی می کرد و کمی ســریال می دید، می خوابید و دوباره روز بعد. حالا ولی 
ســاعات بیکاری اش زیاد است و به سختی سرگرم می شود. تقریبا بیشــتر ساعت های روز خانه است. 
دور کار شــده. تا ظهر می خوابد. بعد از ظهر کمی کار می کند و عصر تا نیمه شب بیدار است: «نمی توانم 
روی کاری تمرکز کنم. همیشــه دنبال تعطیلات بودم، خواب و تفریح و اســتراحت. اما حالا آرزویم این 
است که بهانه ای برای خارج شدن از خانه پیدا کنم». شب ها بیشتر وقتش را در بالکن می گذراند، سیگار 

می کشد، چای می نوشد و به آسمان نگاه می کند؛ به سقفی سیاه که در فاصله های نامنظمی 
روشــن می شــود و نور قرمز را که می بیند، مطمئن می شــود  جنگ همچنان ادامه دارد. کام 
عمیق تری از ســیگار می گیرد: «نمی دانیم قرار اســت چه بلایی سرمان بیاید». او مدام خبرها 
را چــک می کند. خودش را با پخت و پز مشــغول کرده، اما می گوید  هیچ کار مفیدی نمی کند. 

مغزش بازدهی لازم را ندارد.

نسرین: تا ۵ صبح بیداریم
نســرین اما راه دیگری پیدا کرده است؛ او و همســرش شب ها در خانه بازی فکری انجام 
می دهند یا از قبل پادکست هایی را که دانلود کرده اند،  گوش می دهند. قبلا خانه شان همیشه 

پــر از میهمــان بود؛ حالا امــا هر کس در خانه خودش میان چهاردیواری ها نشســته و در ســکوت رد 
موشک ها را دنبال می کند. وعده های غذایی اش بیشتر شده و می گوید که مدام در حال خوردن هستند؛ 
شــیرینی، تخمه و ... . نسرین می گوید  ســاعت خوابشان به شدت به هم ریخته؛ تا پنج صبح بیدارند و از 
آن طرف تا ظهر می خوابند. شــبکه های ماهواره ای برایشان مختل شده، فیلترشکن ها هم گران است یا 
کار نمی کند، هر گیگ اینترنت ۳۰۰ هزار تومان اســت، بنابراین همان اینترنت را هم ندارند و از همه جا 
بی خبرند. مدام تلفنی با دوستانشان در ارتباط هستند تا ببینند این بار موشک ها کجا را هدف قرار داده اند.

سمیرا: شب ها در بی خبری مطلق می گذرد
«ســمیرا» با مادر و خواهرش زندگی می کند. می گوید که وقتی به خانه می رســد، فقط خبرها را چک 
می کند. ســریال هایی را که قبلا دیده، دوباره می بیند. نمی خواهد سریال جدیدی شروع کند: «مغزم کشش 
کار جدید ندارد». «مریم» ورزشــکار است. هر روز باشگاه می رفت و حالا خانه نشین شده. همه جا تعطیل 
اســت. به تازگی چند وزنه خریده و در خانه ورزش می کند: «تا وقتی سر کارم، از دنیا باخبرم. اینترنت آنجا 
کار می کند. خانه که می روم همه اش بی خبری است. صدای موشک ها و جنگنده ها که می آید برایم مهم 
اســت بدانم هدفش کجا بوده، چه اتفاقی برای مردم افتاده. نکند خانه دوســتانم را زده باشد. نکند کسی 
که من می شناسم مرده باشد». او می گوید که حداقل تفریحاتش را از دست داده. نه کتاب می خواند و نه 
ســریال می بیند: «هر سال اسفند که می شــود همه در جنب و جوشیم و برای تعطیلات نوروز برنامه ریزی 
می کنیم. امســال هیچ  کاری نکردیم. حتی مجبور شدیم شیشه های مان را که یک بار تمیز کرده بودیم، به 
خاطر باران اســیدی دوباره تمیز کنیم. البته مادرم گفته بعد از جنگ خانه تکانی می کند». «آرش» همیشه 
ســرش در گوشی است. شب ها که نه، عصر به خانه می رســد و بلافاصله می رود سراغ سایت  هایی که با 
اینترنت داخلی باز می شوند. گاهی هم شبکه های ماهواره ای را دنبال می کند: «ساعت خواب همه به هم 
ریخته. مدام می گویم الان ممکن است بزنند. شب تا صبح هوشیارم. گوش هایم را تیز می کنم ببینم موشک 
به کدام ســمت خورده. ردش را دنبال می کنم». او مرد جوانی اســت و می گوید که ســاعت ها خیلی کند 
می گذرد. الان هفته هاست که وضعیت همین است. هیچ کاری نمی توان انجام داد تا وقت خالی پر شود.

علی: روتین زندگی به هم ریخته
خانه «علی» کنار اتوبان نواب است. در سکوت موقت شب هر ماشینی که رد می شود، خیال می کند 
هواپیمایی در آسمان است. هر وسیله ای که صدای ناگهانی بدهد، دل علی را پاره می کند. در این مدت 
دو بار در نزدیکی خانه اش موشــکباران شــده و همین سبب شــده تا هراسش بیشتر شود. تنها زندگی 

می کند و این شرایط او را مضطرب تر کرده است: «روتین زندگی ام به هم ریخته. کار 
من با سایت است و اغلب آنلاین هستم. کار حضوری هم دارم اما اغلب مسیرهایی 
که از آن تردد می کنم تا به محل کارم برسم، مناطق خاصی است که ممکن است 
مورد حمله قرار گیرد». در یکی از همین شب ها، پس از موشکباران، علی به چشم 
خود دید که دیوارها چطور می لرزد و خاک وارد خانه می شود. موج انفجار به خانه 
او هم رســیده بود: «وقتی غرب تهران را می زنند یا مثلا اکباتان را زدند، موجش به 
خانه من هم رسید». او سیگارش را با سیگار دیگری روشن می کند و در این روزها از 
گرانی سیگار می گوید: «قبلا یک باکس می خریدم ۷۰۰ هزار تومان، به تازگی خریدم 

یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان».

زینب: در کلافگی و استیصال به سر می بریم
«زینب» مترجم است. همیشه منتظر فرصتی بود تا کارهای نیمه تمامش را تمام 
کند؛ مثل ترجمه کتابی که دســتش اســت. بیش از ۱۰ روز اســت خانه نشین شده 
اما حتی یک خط هم ترجمه نکرده اســت: «از ســاعت ۵ عصر چشمم به ساعت 
اســت. کی بشود ۶، کی بشــود ۷، کی بشــود ۹ که بروم بخوابم. اما دیر می گذرد. 
وقت خواب هم که می شــود، از ترس و صدای موشــکباران خوابم پاره پاره است. 
حتی نمی توانم گوش گیر داخل گوشــم بگذارم. می گویم اگر جایی را بزنند، حداقل 
صدایش را بشنوم». او و همسرش در این روزها کارهای مختلفی برای سرگرم کردن 
خود کرده اند. مثلا بازار گل رفته اند، خریدهای جزئی داشتند، کارهای آنلاین کرده اند 
امــا در نهایــت می گوید که: «خیلــی کلافه ایم. خیابان ها خلوت اســت. مغازه ها 
تعطیل. اغلب در خانه های شان مانده اند. در حالی که شب عید است. باید خیابان ها 
شلوغ باشد». همسرش بعضی  روزها برای پیاده روی بیرون می رود اما همان هم با 
ترس است: «سعی می کنیم شب ها فیلم ببینیم تا وقت مان بگذرد. نمی توانم کتاب 
بخوانم، چون تمرکز کافی ندارم. دچار نوعی استیصال هستیم. فقط می خواهیم این 
روزها تمام شــود». سؤال آنها این است که آیا این جنگ تا شب عید تمام می شود؟ 
«مــا حتی نمی توانیم به منزل خانواده های مان برویم. یکی کرج زندگی می کند، آن 
یکی شمال کشور». آنها جنگ ۱۲روزه هم تهران مانده بودند؛ جنگی که مدت زمان 
زیادی طول نکشــید اما تا مدت ها همه را وحشت زده کرده بود. هر کس هر صدایی 
می شــنید، تصور می کرد موشکباران اســت و حالا زینب نگران بعد از پایان جنگ 
است که چطور قرار است با این میزان اضطراب زندگی کند: «به همه اضطراب ها، 
شرایط بد اقتصادی را هم باید اضافه کرد. اگر جنگ ادامه پیدا کند، آیا سازمانی که 
در آن کار می کنیم، توانایی پرداخت حقوق دارد؟ این هم یکی دیگر از نگرانی های 

ماست».
 

نگار: زندگی جمعی را انتخاب کرده ام
«نگار»، اما روش دیگری برای مقابلــه با اضطراب هایش پیدا کرده. او از روز 

اول جنگ در کنار دوســتان و خانواده اش اســت. آنها در خانه ای جمع شــده اند و شب ها را با 
هم می گذرانند. گاهی فیلم و ســریال می بینند، گاهی بازی می کنند، از خاطرات شــان می گویند 
و خودشــان را ســرگرم می کنند: «اوایل، شب های موشــکباران بلافاصله به پشت بام می رفتیم 
تــا ببینیم کجا را زده اســت. فیلم و عکس می گرفتیم اما الان فقط یک صدا می شــنویم. انگار 
گوش مان عادت کرده اســت». آنها در یک زندگی موقتی به ســر می برند. شب تا صبح کنار هم 
هســتند. صبح ها به کارهای شان می رسند و شــب دوباره جمع می شوند: «قبلا بیشتر وقتم را با 
دوســتانم می گذراندم. فیلم و سریال می دیدیم. کمی قبل از جنگ، کارم را از دست دادم و وقت 
زیادی داشــتم. حالا هم کاری در طول روز ندارم. تا ظهر می خوابم و منتظر می مانم دوستانم از 
راه برسند و شب را کنار هم باشیم». او می گوید که اغلب شب ها تا نزدیک صبح بیدارند. گاهی 
پادکســت  گوش می دهد و گاهی کتاب می خواند: «قبلا کلاس یوگا را آنلاین شرکت می کردم اما 
با قطعی اینترنت دیگر نمی توانم به پیام رسان ها وصل شوم و عملا کلاسم تعطیل شده». او در 
جنــگ ۱۲روزه خارج از تهران بود. اما این بار انتخاب کرد در تهران بماند. هر بار که غرب تهران 
را می زنند، دل شــان می لرزد و می گویند شاید بار بعدی نوبت خانه آنها باشد: «نزدیک خانه مان 
یک کلانتری است. می ترسیم آنجا را موشکباران کنند. یک شب نشستیم تمام شیشه ها را چسب 
زدیــم». در آن خانه، اغلب آدم ها متولد اوایل دهه ۶۰ هســتند و خاطرات مبهمی از کودکی در 

جنگ دارند.
«دریا» هم انتخاب کرده این بار کنار دوستانش باشد، برخلاف جنگ ۱۲روزه: «این بار خواستم 
در تهران بمانم. این اتفاقات بخشی از تاریخ است و اگر از شهر بروم، از دستش می دهم. ترجیح 
می دهم خودم این شرایط را تجربه کنم». دریا دنبال سکوت شب است، می خواهد با گوش هایش 
رد موشک ها را بگیرد. بفهمد به کدام منطقه اصابت کرده، تفاوت صدای این موشک با قبلی چه 
بوده و شدت انفجار چقدر بوده: «بعد از شنیدن هر صدایی بلافاصله به دوستانم زنگ می زنم، به 
خانواده و تلاش می کنم از حال شان باخبر شوم». پیش از این شب های دریا به دیدن فیلم و سریال 
می گذشــت و حالا می گوید که آخرین فیلمی که دیده، مربوط می شود به جمعه قبل از جنگ؛ 

فیلمی درباره غزه و همان موقع رو به همسرش کرده و گفته که خدا نکند ایران مثل غزه شود.
شب، خانه ها روشــن اســت و خیابان ها تاریک. آدم ها در چهاردیواری ها حبس شده اند، نه 
شهر را ترک می کنند و نه توان ماندن دارند. هر صدایی، برای آنها نشانه ای از موشکباران است؛ 
«زدند؟». این رایج ترین ســؤالی است که این روزها شــنیده می شود. روزهای انگشت شماری به 

نوروز مانده اما بوی بهار نمی آید. آسمان خزان است و زمین زمستان.

کارت خودرو صدف علیپور یوسفی با کدملی ۲۵۸۰۷۹۷۴۷۵ 
فرزند حمید،خودرو ساینا سفید روغنی مدل۱۴۰۰ شماره پلاک 

NAS۸٥۱۱۰۰M۳۳٦٤۱۲۹۹۵۶ه۵۷ ایران ۴۶ با شماره شاسی
و شماره موتور۹٤۹٦۲۹۲/M۱٥به نام صدف علیپور یوسفی در 
تاریخ ۱٤۰٤/۱۲/۰۱مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

 ((املاک متقاضیان واقع در بخش هشت ))
 اراضی واقع در رو ســتای شیردار کلا پلاک ۷- اصلی  

۸۸۳ فرعی : عبداله عمرانی در ششــدانگ یک قطعه باغ بمســاحت ۳۸۹٫۷۰ متر مربع محرز گردید.  
اراضی واقع در رو ســتای گونه کلا پلاک ۱۸- اصلی  

۱۳۹۴ فرعی : خداوردی محســن پور در ششــدانگ یک قطعه باغچه بمساحت ۵۹۴٫۸۵ متر مربع محرز گردید.  
۱۳۹۵ فرعی : ســیده کبری حســینی و عباس علی دادی نائینی بالمناصفه در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۱۵۵۷٫۷۴ متر مربع محرز گردید.  

۱۳۹۶ فرعی : شــروین شجاعی فرد در ششــدانگ یک قطعه مزروعی بمساحت ۱۷۹۸ متر مربع محرز گردید.  
اراضی واقع در رو ســتای سید کلا پلاک ۳۵ - اصلی

  ۶۴۵ فرعی : یداله احمدی دیســفانی در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت ۸۶۴ متر مربع محرز گردید.  
اراضی واقع در روســتای شیردار کلا پلاک ۵۷ - اصلی  

۱۸۴ فرعی : ولی اله رهنما در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت ۵۱۶٫۹۰متر مربع محرز گردید.  
اراضی واقع در رو ســتای امیر کلا پلاک ۹۸ - اصلی

۲۸ فرعی : کاوه و خســرو هر دو آرده ء و بالمناصفه در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت ۲۲۵٫۱۸ متر مربع محرز گردید.  
اراضی واقع در روســتای هلی خال پلاک ۱۱۸ - اصلی  

۶ فرعی : تیمور رنجبر در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت ۲۱۴٫۰۲ متر مربع محرز گردید.  
((املاک متقاضیان واقع در بخش ده)) 

اراضی واقع در روســتای حاجیکلا پلاک ۱ - اصلی  
۱۹۷ فرعی : علی مطلبی قمی در ششــدانگ یک قطعه باغچه بمســاحت ۱۹۸ متر مربع محرز گردید.  

۱۹۸ فرعی : ســید نبی اله حســینی در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۱۹۱٫۸۵ متر مربع محرز گردید.  
 ۱۹۹ فرعی : لیلا عبد محمد زاده در ششــدانگ یک قطعه باغچه بمســاحت ۳۲۰ متر مربع محرز گردید.  

اراضی واقع در روســتای حمزه کلا شش پل پلاک ۳ - اصلی  
۶۳۴ فرعی : محمد صادقی در ششــد انگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت ۳۳۱٫۲۶متر مربع محرز گردید.  

اراضی واقع در رو ســتای اسبو کلا پلاک ۴ - اصلی
  ۱۲۳۹ فرعی : آیت اله روحی زاده اهنگر در ششــد انگ یک قطعه زمین مزروعی بمســاحت ۳۵۵۹٫۸۴ متر مربع محرز گردید.  

اراضی واقع در روســتای مظفر کلا پلاک ۲۴ - اصلی 
 ۴۶ فرعی : لیلا داداش زاده در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احدائی بمســاحت ۳۴۲٫۳۰ متر مربع محرز گردید.  

اراضی واقع در روســتای شریعت کلا پلاک ۳۶ - اصلی  
۱۴۷ فرعی : محمد صادق محمدی در ششــدانگ طلق ووقف یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت ۴۶۶٫۴۸ متر مربع محرز گردید.  

اراضی واقع در رو ســتای هلال کلا پلاک ۳۸- اصلی  
۲۷۹ فرعی : مهیار رضوانی گیل کلائی و روجا پهلوان نژاد طبرســتانی بالمناصفه در ششــدانگ یک قطعه باغ بمســاحت ۱۳۰۷ متر مربع محرز گردید.  

یازده)) ((املاک متقاضیان واقع در بخش 
  واقع در روســتای تلیکران پلاک ۲۷ - اصلی 

 ۵۳۴ فرعی : محمد حســن پور دو ســهم از هفت سهم در ششد انگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با استشــنای بهای ثمن عرصه و اعیان مساحت ۲۳۱٫۲متر مربع محرز گردید.  
((املاک متقاضیان واقع در بخش سیزده))
  واقع در روســتای بیشه سر پلاک ۶ - اصلی

  ۳۱۱ فرعی : منصوره رضائی درششــدانگ یک قطعه باغ طلق ووقف مســاحت ۹۵۵٫۶۶متر مربع محرز گردید.  
۳۱۲ فرعی : فاطمه غلامی بهنمیری در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی طلق ووقف مســاحت ۱۶۵٫۳۰متر مربع محرز گردید.

۳۱۳ فرعی : ســمیه ولی الهی بیشــه در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی طلق ووقف مساحت ۲۷۸٫۵۸  متر مربع محرز گردید.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و ماده  ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیرالانتشــار در شــهر ها منتشــر و در روســتاها علاوه بر انتشار آگهب، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعلام شده اعتراض داشته 
باشــند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند . معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .  بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قســمتی از  املاکی که قبلا اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشــده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان با طلاع عموم می رساند و  نسبت به املاک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 

 م.الف. ۲۱۴۳۱۵۳
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۰ / ۱۲ / ۱۴۰۴

تاریخ انتشار دوم :   ۲۵ / ۱۲ / ۱۴۰۴
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